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نظـــم جدید در میان ویرانه های کنفرانـــس امنیتی مونیخ در 
حال شـــکل گیری اســـت؛ جایی که معاون رئیس  جمهوری، 
جـــی دی ونـــس، ارزش هـــای لیبرالی را کـــه برای بســـیاری از 
اروپاییـــان همچـــون حاکمیـــت ملی مقـــدس اســـت، زیر پا 
گذاشـــت. بی توجهـــی ترامپ بـــه ارزش هـــای بنیادین نظم 
بین المللـــی لیبـــرال، اروپا را مجبور کرده اســـت کـــه در برابر 

ایـــن وضعیت واکنش نشـــان دهد.

 ناتو بدون رهبری آمریکا؟
ترامپ تنها هفت هفته اســـت که در قدرت است، اما همین 
مدت کوتـــاه برای زیـــر و رو کردن نظم امنیتـــی فراآتلانتیکی 

کافی بوده است.
رئیس  جمهوری آمریکا ابتدا تهدیـــد کرد که کنترل گرینلند، 
ســـرزمین خودمختـــار دانمارک و یکـــی از متحـــدان ناتو را به 
دســـت خواهد گرفت و هشـــدار داد که در صـــورت لزوم، این 
کار را بـــا نیروی نظامی انجام خواهد داد. تنها چند هفته بعد، 
پیت هگزث، وزیر دفاع ترامپ، در نشســـتی در بروکســـل به 
اروپایی هـــا اعلام کرد که باید مســـئولیت کامـــل امنیت اروپا 
را بر عهـــده بگیرند و ســـهم »عظیمی« از تأمیـــن مالی دفاع 

اوکراین را متقبل شوند.
پـــس از آن، معـــاون رئیـــس  جمهـــوری، جی دی ونـــس، در 
کنفرانـــس امنیتـــی مونیخ ســـخنرانی ای جنجالی ایـــراد کرد 
و رهبـــران اروپایـــی را به تهدید دموکراســـی متهـــم کرد. این 
مـــوارد را در کنار مشـــاجره ترامپ و زلنســـکی در کاخ ســـفید 
و پیامدهـــای آن قـــرار دهید؛ اکنون کاملاً روشـــن اســـت که 
ائتـــلاف فراآتلانتیکی بیـــش از هر زمان دیگری تحت فشـــار 
قرار دارد. ایـــن تهدیدها واکنش های متفاوتـــی را برانگیخته 
اســـت. کمیســـیون اروپا در حـــال افزایـــش تلاش های خود 
اســـت: در اوایـــل ماه مـــارس، طرح بازتســـلیح اروپـــا را ارائه 
کـــرد. از نظـــر دیپلماتیک نیز، کشـــورهای اروپایـــی و کانادا با 
زلنســـکی و اوکراین همراه شـــده اند و از طریق مجموعه ای از 
نشســـت ها، بیانیه های مشـــترک و مواضع هماهنگ در برابر 

آمریکا، حمایـــت خود را نشـــان داده اند.
چالـــش اصلـــی اینجاســـت کـــه کشـــورهایی بـــا رویکـــرد 
فراآتلانتیکی تر، بویژه کشـــورهای نوردیک و بالتیک، خواهان 
حفظ حضـــور آمریـــکا در امنیت اروپـــا و مهار تجاوز روســـیه 
هســـتند. اما کشـــورهایی مانند فرانســـه که مدت هاست بر 
خودکفایـــی دفاعی اروپـــا تأکید دارند، این شـــرایط را فرصتی 
بـــرای اســـتقلال اســـتراتژیک اروپـــا می بیننـــد. نتیجـــه این 
تحولات، تضعیف بیشـــتر ناتـــو و بی اعتمادی به مـــاده ۵ این 
معاهده، یعنی تضمین دفاع جمعی اســـت. برای ائتلافی که 
بر پایه اعتماد بنا شـــده، این وضعیت نگران کننده است. در 
حالی که ناتو در گذشـــته نیـــز با چالش هـــای داخلی مواجه 
بـــوده، امـــا واکنش هـــای اخیـــر دولـــت ترامپ علیـــه روابط 
امنیتـــی فراآتلانتیکـــی متفاوت اســـت، زیرا آمریکا پشـــتوانه 

اصلـــی این ائتلاف محســـوب می شـــود.
قـــدرت نظامـــی ایـــالات متحده، بـــرای چندین دهـــه، نقش 
رهبری طبیعی آن را در ناتو تثبیت کرده اســـت؛ نشانه آن نیز 
اســـتقرار ۱۰۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در اروپا و هزینه های 
دفاعی بالاتر از هر متحد دیگر اســـت. ناتویـــی بدون رهبری 
آمریـــکا و تضمیـــن دفاع جمعـــی آن، در کوتاه مـــدت در برابر 
تجـــاوز فزاینده روســـیه، ســـرگردان خواهد مانـــد. اروپا باید 
اختلافات داخلی را کنار بگذارد و به ســـرعت ســـتون اروپایی 

این ائتـــلاف را تقویت کند.

اهداف ترامپ در خاورمیانه
هفته هـــای اول ریاســـت  جمهـــوری ترامپ خطوط کلی ســـه 
هـــدف اصلـــی او در خاورمیانه را ترســـیم کرده اســـت: پایان 
دادن به جنگ غـــزه، انتقال مســـئولیت مدیریت درگیری ها 
و امنیت به شـــرکای آمریکا در خلیج فارس، و اعمال حداکثر 
فشـــار بر ایران برای وادار کردن آن بـــه مذاکرات درباره برنامه 

هسته ای اش.
اما ترامپ این اهداف را به ســـرعت محقق نخواهد کرد. فعلاً 
او بـــا اعلامیه های ناگهانی، فرمان های اجرایی و دیپلماســـی 

منطقه ای و ژئوپلیتیکی پیش می رود.
با وجود اظهـــارات جنجالی مبنی بر اینکه باید فلســـطینیان 
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تصمیمات ترامپ در 50 روز اول دوره دوم، تحلیلگران را شـــگفت زده کرد   

تخـریب گـر نظم آمریکایی
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در مدت تنهـــا ۵۰ روز، رئیس جمهـــوری ترامپ بیش از هر 
یک از پیشـــینیان مدرن خود، پایه هـــای نظام بین المللی 
را که ایالات متحده در ۸۰ ســـال گذشته با زحمت بنا کرده 

بود، از درون تهی کرده اســـت.
او ایـــالات متحـــده را بدون آنکه رســـماً تغییری در مســـیر 
اعـــلام کند یا دلیلـــی راهبردی ارائه دهد، بـــه تغییر موضع 
در جنـــگ اوکرایـــن ســـوق داده و تمام صحبت هـــا درباره 
کمـــک به یک دموکراســـی نوپا برای دفـــاع از مرزهایش در 
برابر یک مهاجم بزرگ تر را کنار گذاشـــته اســـت. او بدون 
تردید، دســـتور داد که آمریکا در کنار روســـیه و کره شمالی 
رأی دهـــد تا قطعنامه ای در ســـازمان ملل که مســـکو را به 
عنوان متجاوز معرفی می کرد، شکســـت بخورد. تهدیدات 
او بـــرای کنتـــرل کانال پانامـــا، گرینلند، غـــزه و حتی کانادا 
به نظـــر ســـلطه طلبانه می آیـــد، از جمله ادعایـــش در روز 
سه شـــنبه که مرز میان آمریکا و متحد شمالی اش )کانادا( 

یـــک »خط جدایی مصنوعی« اســـت. 
ترامـــپ، اوکرایـــن را از دریافت تســـلیحات و حتی تصاویر 
ماهـــواره ای تجـــاری آمریکایـــی محـــروم کرد، تـــا حدی به 
دلیـــل خشـــمش از مشـــاجره ای کـــه در دفتـــر بیضـــی با 
ولودیمیر زلنســـکی داشـــت، اما بیشـــتر به ایـــن دلیل که 
رئیس جمهـــوری اوکرایـــن بر تضمینـــی اصـــرار دارد که در 
صـــورت تجدیـــد قوای روســـیه و حملـــه مجدد، غـــرب به 

کمـــک اوکراین خواهـــد آمد.
رئیس جمهـــوری آمریـــکا، تعرفه هایـــی را بـــر متحدانـــش 
اعمـــال کرده و آنها را زالوهایی توصیـــف کرده که از اقتصاد 
آمریکا تغذیـــه می کنند. او اعتماد میان متحـــدان ناتو را تا 
حدی تخریب کرده که فرانســـه در حال بررســـی گسترش 
»چتـــر هســـته ای« کوچـــک خود بر اروپاســـت و لهســـتان 
نیز به ســـاخت ســـلاح هســـته ای خـــود فکر می کنـــد. هر 
دو کشـــور نگراننـــد که دیگـــر نتـــوان روی ایـــالات متحده 
بـــه عنوان مدافـــع نهایی اتحاد ناتو حســـاب کرد، نقشـــی 
که آمریـــکا هنگام تدویـــن پیمـــان ناتو برای خـــود تعریف 

بود. کرده 
هیچ کس نمی دانـــد ترامپ تا چه حد در از هم گسســـتن 
نظامی کـــه تمامـــی رؤســـای جمهور آمریکا از زمـــان هری 
ترومن ساخته اند، موفق خواهد شد؛ دورانی از نهادسازی 
که وزیـــر خارجه ترومـــن آن را در کتابی با عنـــوان »حاضر 
در لحظـــه آفرینش«جاودانـــه کـــرد. زندگی در واشـــنگتن 
ایـــن روزها، حس بـــودن در لحظه تخریـــب را القا می کند.
ممکن است چهار ســـال یا بیشتر طول بکشد تا مشخص 
شـــود که این تغییرات دائمی اند یا خیـــر، یا اینکه مدافعان 
نظام قدیم مانند ســـربازانی که در ســـنگرهای دونباس به 

دنبـــال بقا هســـتند، منتظر بماننـــد. تا آن زمـــان، ممکن 
اســـت متحدان غربی از یـــک سیســـتم آمریکامحور عبور 
کرده باشـــند. یا، همان طور که جـــوزف اس. نای جونیور، 
دانشـــمند علوم سیاســـی کـــه به دلیـــل کارهایـــش درباره 
»قدرت نرم« شـــناخته می شـــود، اخیراً درباره ترامپ گفته 
اســـت: او آن قدر درگیر مشکل »ســـواری رایگان« است که 
فرامـــوش کرده منفعـــت آمریکا همـــواره در ایـــن بوده که 

خودش راننده اتوبوس باشـــد.
اما شـــاید نکته شـــگفت انگیزتر این باشـــد کـــه ترامپ در 
حـــال تخریب نظـــم قدیم اســـت، بـــدون آنکـــه توصیفی 
از نظامـــی که قرار اســـت جایگزیـــن آن شـــود، ارائه دهد. 
اقدامـــات او نشـــان می دهـــد کـــه در دنیـــای سیاســـت 
»قدرت هـــای بـــزرگ در قـــرن نوزدهـــم« احســـاس راحتی 
بیشـــتری دارد، جایـــی کـــه او، رئیس جمهـــوری ولادیمیر 
پوتیـــن از روســـیه و رئیس جمهـــوری شـــی جین پینـــگ 
از چیـــن، میـــان خـــود مذاکـــره می کننـــد و قدرت هـــای 

کوچک تـــر را وادار بـــه پیـــروی می ســـازند. 
ترامـــپ از همیـــن حـــالا ادعـــای موفقیـــت دارد. بـــرای 
طرفدارانش، موافقت اوکراین در روز سه شـــنبه با پیشنهاد 
آتش بـــس موقت نشـــان می دهد که اعمال فشـــار ترامپ 
بر زلنســـکی ارزش این همه جنجال را داشـــته اســـت. اما 
مورخـــان ممکن اســـت به این نتیجه برســـند کـــه این ۵۰ 
روز بـــه دلایلـــی بســـیار مهم تـــر از اوکرایـــن، نقطـــه عطفی 

بوده اســـت.
»بحـــث بـــزرگ اکنـــون ایـــن اســـت که آیـــا ایـــن فقط یک 
تغییر تاکتیکی در سیاســـت خارجی ماست یا یک انقلاب 
اســـت؟«؛ این را نیـــکلاس برنز، ســـفیر پیشـــین آمریکا در 
چین تحت ریاســـت جمهوری جـــو بایدن و ســـفیر ناتو در 

دوران جـــرج دبلیو بـــوش می گوید.
او ادامـــه می دهـــد: »به این نتیجه رســـیده ام کـــه این یک 
انقلاب اســـت. وقتـــی که شـــما در کنار کره شـــمالی علیه 
متحـــدان ناتـــو رأی می دهیـــد، وقتی کـــه در برابـــر تجاوز 
روســـیه ایســـتادگی نمی کنید و زمانی که تهدید به تصرف 
ســـرزمین های متحدان خود می کنید، یک تغییر بنیادین 
رخ داده اســـت. این، شکســـتی در اعتماد متحدان است 

که شـــاید هرگز ترمیم نشـــود.«

هیچ چیز مانع ما نخواهد شد
 در نگاهـــی بـــه گذشـــته، اولین نشـــانه از اینکـــه رویکرد 
بـــا  بـــه جهـــان به طـــور چشـــمگیری  ترامـــپ نســـبت 
سیاســـت های دوره اولـــش تفـــاوت خواهد داشـــت، در 
صبحی ســـرد در اوایل ژانویه، در باشـــگاه مارالاگوی او در 

فلوریـــدا نمایان شـــد.
هفته هـــا بود کـــه او با لحنـــی نظامـــی وار بر لـــزوم کنترل 
آمریـــکا بر گرینلند تأکیـــد می کرد، به دلیـــل ثروت معدنی 
و موقعیت استراتژیک آن در نزدیکی آب های قطب شمال 
که توســـط روســـیه و چین مورد اســـتفاده قرار می گیرد. او 
خواســـته هایش برای دسترســـی به کانال پاناما را تشـــدید 
کـــرد و بارها از ضـــرورت تبدیل کانادا بـــه ایالت پنجاه ویکم 
ســـخن گفـــت، تا جایی که دیگر مشـــخص شـــد شـــوخی 
نمی کند. در یـــک کنفرانس خبـــری در ۷ ژانویه، دو هفته 
پیش از مراســـم تحلیفش، از او پرســـیدند که آیا استفاده 
از فشـــار نظامـــی یا اقتصـــادی بـــرای تحقـــق اهدافش در 
گرینلنـــد یا کانـــادا را منتفـــی می داند؟ او پاســـخ داد: »من 
تعهـــدی در ایـــن زمینـــه نمی دهم. شـــاید مجبور باشـــید 

کاری انجـــام دهید.«
ایـــن یـــک تهدیـــد حیرت انگیـــز بـــود. رئیس جمهـــوری 
منتخـــب، بزرگ تریـــن ارتش جهـــان را علیه یـــک متحد 
ناتـــو تهدیـــد کرده بـــود. برخـــی آن را لحن خـــاص ترامپ 
دانســـتند و نادیده گرفتند، اما در مراســـم تحلیف خود، او 

بر ایـــن موضع تأکیـــد کرد.
او گفـــت که جهـــان دیگر نمی توانـــد از ســـخاوت آمریکا و 
امنیتی کـــه بـــه متحدانش ارائـــه می دهد، سوءاســـتفاده 
 Manifest( »کنـــد. او از »تعقیب سرنوشـــت آشـــکارمان
Destiny( ســـخن گفت، یـــک شـــعار ملی گرایانه متعلق 
بـــه دهـــه ۱۸۹۰ و از ویلیـــام مک کینلـــی )رئیس جمهوری 
طرفدار تعرفه ها کـــه فیلیپین را در جنگ آمریکا-اســـپانیا 

تصـــرف کرد( تمجیـــد کرد.
  ترامـــپ همچنیـــن از ایجـــاد خدمـــات درآمـــد خارجـــی 
)External Revenue Service( خبـــر داد که هدفش 
وضـــع تعرفـــه و مالیـــات بـــر کشـــورهای خارجـــی بـــرای 
غنی سازی شـــهروندان آمریکایی بود. او اعلام کرد: »هیچ 
چیـــز مانع مـــا نخواهد شـــد.« و چیزی هم مانع او نشـــد.

آزمون اوکراین
امـــا بزرگ ترین تغییر هنـــوز در راه بود: اوکراین. برای ســـه 
ســـال، دموکرات ها و بیشـــتر جمهوری خواهـــان، جنگ را 
از منظر سیاســـت خارجی ســـنتی آمریـــکا می دیدند. آنها 
معتقد بودنـــد که بر عهده ایالات متحده اســـت که از یک 
دموکراســـی در حال مبـــارزه که به طور غیرقانونی توســـط 
یک قـــدرت بزرگ تر برای تصرف ســـرزمینش مـــورد حمله 

قرار گرفتـــه، دفاع کند.
اکنون، ترامپ، زلنســـکی را »دیکتاتـــور« خواند، اما حاضر 
نشـــد همین توصیف را درباره پوتین به کار ببرد. او امتناع 
خود از معرفی روســـیه به  عنوان متجاوز جنـــگ را اقدامی 
ضروری بـــرای ایفای نقـــش »میانجی بی طـــرف« توصیف 
کرد. ســـپس در اولین ســـفرش بـــه اروپا، وزیـــر دفاعش، 
پیـــت هگســـت اعلام کـــرد کـــه ایـــالات متحـــده هرگز با 
عضویت اوکراین در ناتو موافقت نخواهد کرد. او همچنین 
گفـــت، اوکرایـــن بایـــد ســـرزمین هایی را که در اثـــر تجاوز 

روســـیه از دســـت داده، واگذار کند.
با تأییـــد ترامپ، آنها دو مـــورد از خواســـته های اولیه آقای 
پوتیـــن را پذیرفته بودنـــد، در حالی کـــه به صراحت اعلام 
کردنـــد که اگـــر اوکراین بـــه دنبال تضمین امنیتی اســـت، 
باید با همســـایگان اروپایی خود صحبت کنـــد، اما ایالات 
متحـــده در این امر مشـــارکت نخواهد کـــرد. ترامپ چند 
روز پیـــش گفت که تعامل با روســـیه را راحت تـــر از تعامل 
بـــا اوکرایـــن می داند. او سیاســـت ایالات متحـــده در قبال 

جنگ روســـیه و اوکرایـــن را ۱۸۰ درجه تغییر داده اســـت.
از زمـــان بحران ســـوئز در ســـال ۱۹۵۶- زمانی که فرانســـه، 
بریتانیا و اســـرائیل به مصر حمله کردند- تـــا کنون، ایالات 
متحده هرگز خـــود را در طرف مقابـــل متحدان نزدیکش 
در یـــک درگیـــری ندیـــده بود، امـــا این شـــکاف عمیق تر و 

اساســـی تر است.
یکی از مقامات ارشـــد اروپایی کـــه اندکی پس از کنفرانس 
امنیتـــی مونیـــخ در ماه گذشـــته صحبت می کـــرد، گفت، 
کاملاً مشـــخص اســـت که دســـتور کار واقعی آقای ترامپ 
این اســـت که فقط یک آتش بس به دســـت آورد و ســـپس 
روابـــط بـــا روس ها را عادی ســـازی کنـــد. این چشـــم انداز 
بـــه قـــدری مقامـــات اروپایـــی را نگران کـــرد )چراکـــه آنها 

از غـــزه خارج شـــوند تـــا آمریـــکا بتواند آنجـــا را بـــه »ریویرای 
خاورمیانـــه« تبدیل کند، ترامپ همچنان بر آزادســـازی اســـرا  
متعهد اســـت. او استیو ویتکاف، فرســـتاده ویژه خود را مأمور 
کرده تا آتش بس شـــکننده را حفظ کند و طرفین را به مرحله 
دوم و دشـــوارتر مذاکرات، که هدف آن پایـــان دائمی درگیری 

است، ســـوق دهد.
ایـــن مذاکـــرات چالش برانگیز خواهنـــد بود و دســـتیابی به 
توافقـــی برای آزادســـازی اســـرای بیشـــتر و خروج اســـرائیل از 
غزه بیشـــتر از آنچـــه انتظار می رفـــت، طول خواهد کشـــید. 
مصر، اردن و کشـــورهای عضو شـــورای همکاری خلیج فارس 
کـــه در پایان فوریـــه در ریاض گرد هم آمدنـــد، به طور قاطعانه 
با جابه جایی فلســـطینیان مخالفت کرده و آن را پاک ســـازی 
قومـــی دانســـته اند. در عـــوض، آنها طـــرح جایگزینـــی برای 
بازســـازی و توســـعه غزه طی پنج ســـال آینـــده ارائـــه داده اند. 
همچنیـــن در حال تدوین ســـاختار حکومتی پـــس از جنگ 
به رهبری تشـــکیلات خودگردان فلســـطین هســـتند که نیاز 
به تأیید اســـرائیل دارد. این دقیقـــاً همان تکاپوی دیپلماتیکی 

اســـت که ترامپ به دنبال آن اســـت.

تعرفه های چندمنظوره علیه تجارت جهانی
چنـــد هفته پـــس از آغاز دوره دوم ریاســـت  جمهـــوری دونالد 
ترامـــپ، او تعرفه های ۲۰ درصدی اضافی بـــر کالاهای وارداتی از 
چین اعمال کرده و پـــس از تهدید به وضع تعرفه ۲۵ درصدی 
بـــر واردات از کانـــادا و مکزیـــک، از این تصمیم عقب نشـــینی 
کرده اســـت. این سه کشور بزرگ ترین شـــرکای تجاری ایالات 
متحده هستند و بیش از ۴۰ درصد از کل تجارت کالایی آمریکا 
را تشـــکیل می دهنـــد. ترامـــپ همچنیـــن اعلام کرده اســـت 
کـــه تعرفه ۲۵ درصدی بـــر تمامی واردات فـــولاد و آلومینیوم و 

همچنیـــن واردات از اتحادیه اروپـــا وضع خواهد کرد.
هیچ یـــک از این اقدامات بـــا قوانین ســـازمان تجارت جهانی 
مطابقـــت نـــدارد و تفاوتـــی میان متحـــدان نزدیـــک و رقبای 
اســـتراتژیک قائـــل نمی شـــود. تعرفه هـــای آتی ممکن اســـت 
به صورت »متقابل« اعمال شـــوند و بخش ها یا سیاست هایی 
را هدف قرار دهند که ترامپ معتقد اســـت آمریـــکا در آنها به 

ناحق متضرر شـــده است.
ترامپ تعرفه ها را ابـــزاری چندمنظوره می بیند. او تهدید کرده 
اســـت که از ایـــن ابزار بـــرای وادار کردن متحـــدان به افزایش 
هزینه های دفاعی و همچنین تحت فشار گذاشتن دانمارک و 
پانامـــا برای واگذاری حاکمیت اراضی خود به آمریکا اســـتفاده 
خواهد کرد. او همچنین افزایش دائمی و قابل توجه میانگین 
تعرفه هـــای آمریـــکا بـــر کالاهـــا را مفیـــد می داند و اســـتدلال 
می کند کـــه این اقـــدام باعث افزایـــش درآمـــد از خارجی ها، 
کاهش مالیات های داخلی، تشـــویق سرمایه گذاری و اشتغال 

در آمریکا، و کاهش کســـری تجاری آمریکا خواهد شـــد. 
امـــا در واقعیت، سیاســـت تعرفه ای ترامپ بیشـــتر به اقتصاد 
آمریکا آســـیب خواهد زد تا منفعت برساند. عمده هزینه های 
تعرفه ای توســـط مصرف کننـــدگان داخلی پرداخت می شـــود 
نـــه خارجی ها. در کوتاه مـــدت، تورم داخلـــی افزایش خواهد 
یافت، بویژه زمانـــی که این تعرفه ها با تحریـــک مالی دولت و 
سرکوب کارگران غیرقانونی ترکیب شـــود. در بلندمدت، این 
سیاســـت ایالات متحـــده را به مکانـــی غیرقابل اعتمـــاد برای 
ســـرمایه گذاری در زنجیره تأمین جهانـــی تبدیل خواهد کرد.
کشـــورهایی کـــه بـــا تاکتیک هـــای ترامـــپ مواجه شـــده اند، 
معمولاً با اعمال اقدامـــات تلافی جویانه هدفمند و همچنین 
تمایل به مذاکره درباره مســـائل مطرح شـــده از ســـوی ترامپ 
واکنـــش نشـــان داده انـــد. بازارهـــای جهانـــی ســـهام دچـــار 
رکـــود شـــده اند و نشـــانه هایی از واکنش سیاســـی از ســـوی 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آســـیب دیده در آمریکا دیده 
می شـــود. نتیجه کوتاه مدت اســـتراتژی تعرفه ای ترامپ هنوز 
نامشـــخص اســـت، اما بعیـــد به نظر می رســـد کـــه اعتماد به 
ایالات متحده و رویکـــرد آن به تجارت جهانـــی به راحتی احیا 
شـــود. کشـــورهای دیگر باید هرچه ســـریع تر واکنش جمعی 
را توســـعه دهند تا نظـــام تجـــارت جهانی که تاکنـــون به نفع 
همـــه بوده اســـت، حفظ کنند، چـــه آمریکا در آن مشـــارکت 

کند و چـــه نکند.
CHATHAM HOUSE :منبع

معتقدند ممکن اســـت هدف بعدی روســـیه باشـــند( که 
فردریش مرتس، حامی دیرینه اتحـــاد ترانس آتلانتیک که 
در آســـتانه تبدیل شـــدن به صدراعظم بعدی آلمان است، 
در شـــب انتخابات آلمـــان اعلام کرد کـــه »اولویت مطلق« 
او دســـتیابی به اســـتقلال از ایالات متحده خواهد بود. او 
گفـــت: »هرگز فکر نمی کـــردم مجبور شـــوم چنین چیزی 
بگویـــم، امـــا به ایـــن نتیجه رســـیده ا  م که دولـــت جدید تا 
حد زیادی نســـبت به سرنوشـــت اروپا بی تفاوت اســـت.«

 
بازاندیشی درباره آینده

شـــاید یکی از دلایلی که انقـــلاب ترامپ، جهـــان را چنین 
غافلگیـــر کـــرده این باشـــد کـــه بســـیاری از آمریکایی ها و 
متحـــدان آمریـــکا تصـــور می کردند رفتـــار ترامـــپ در دوره 
دوم تقریباً مشـــابه رفتـــار او در دوره اول خواهـــد بود. آنها 
فکـــر می کردند که او عمدتـــاً به اســـتراتژی امنیت ملی ای 
کـــه در دوره اول خود صادر کرده بـــود پایبند خواهد ماند، 
اســـتراتژی ای که چین و روســـیه را در یک دســـته قرار داده 
و آنهـــا را قدرت هـــای »تجدیدنظرطلب« معرفـــی می کرد.

مارکو روبیـــو، وزیر خارجه که پیش از تصدی این ســـمت از 
مخالفان سرسخت روسیه بود، پیشنهاد داده که ترامپ در 
تلاش اســـت تا روســـیه را از مشـــارکت فزاینده اش با چین 
جدا کنـــد. اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشـــان دهد این 
تـــلاش موفق بوده اســـت. ســـایر اعضای تیـــم امنیت ملی 
ترامپ دربـــاره »دکترین مونـــرو ۲« صحبـــت کرده اند. این 
مفهوم دنیایی را نشـــان می دهد کـــه در آن ایالات متحده، 
چین، روســـیه، و شـــاید عربســـتان ســـعودی، مســـئولیت 
حوزه هـــای نفوذ متمایـــز خود را بر عهده دارند. ســـر الکس 
یانگر، رئیس پیشین سازمان جاسوسی بریتانیا )MI6( در 
مصاحبه ای با بی بی ســـی گفت که ایـــن وضعیت او را به یاد 
»کنفرانس یالتا« انداخته اســـت- نشســـتی در ســـال ۱۹۴۵ 
میـــان روزولت، چرچیل و اســـتالین- که در آن کشـــورهای 

قدرتمند سرنوشـــت کشـــورهای کوچک را تعیین کردند.
او پیش بینـــی کـــرد: »مـــا در حـــال ورود به چنیـــن جهانی 

هســـتیم و فکر نمی کنـــم به دنیـــای قبلـــی بازگردیم.«
البتـــه، چنین ترتیبی مدت هـــا آرزوی پوتین بوده اســـت، 
زیـــرا می توانـــد قـــدرت یک دولـــت با اقتصـــاد رو بـــه افول 
را افزایـــش دهـــد. امـــا همان طور کـــه دمیتری مـــدودف، 
رئیس جمهـــوری پیشـــین روســـیه، اخیـــراً در رســـانه های 
اجتماعی نوشـــت: »اگر ســـه مـــاه پیش به مـــن می گفتید 
که اینها ســـخنان رئیس جمهـــوری آمریکاســـت، از خنده 

منفجر می شـــدم.«
The New York Times :منبع

انقلاب ترامپ در سیاست خارجی 

کابینـــه دونالـــد ترامپ در دوره اول با آشـــفتگی روبه رو بـــود، دیواری که قـــرار بود در مرز 
جنوبی ســـاخته شود، هرگز بنا نشـــد و »هفته زیرســـاخت« نیز هیچ گاه از راه نرسید. اما 
این بار، دولت ترامپ وفادار، آماده و در حال اجراســـت. شـــتابی که پشت سیاست های 

ترامپ شـــکل گرفته، تقریباً همه را غافلگیر کرده اســـت.
با تأیید رئیـــس  جمهوری، وزارت بهـــره وری دولت پایه های قوه مجریه را لرزانده اســـت. 
تعهـــد آمریکا به کمک های خارجی از میـــان رفته، زیرا این وزارتخانـــه )DOGE( آژانس 
توســـعه بین المللی آمریـــکا )USAID( را تعطیل کرده اســـت. تیم های ایلان ماســـک 

اکنون در پنتاگون، وزارت خارجه و ســـازمان های اطلاعاتی مشـــغول به کار هســـتند.
ایـــن اقدامات پیامی به جهان ارســـال کرده انـــد مبنی بر اینکه تعهد هشتادســـاله ایالات 

متحـــده به دفاع و دیپلماســـی ممکن اســـت بـــه زودی دگرگـــون شـــود و هزینه های آن 
بـــرای توســـعه بین المللی عمـــلاً به پایان رســـیده اســـت. همچنیـــن، به نظر می رســـد 
آمریـــکا قطب نمـــای اخلاقی خـــود را از دســـت داده اســـت. ترامپ به متحـــدان حمله 
کـــرده و بنیان هـــای نظـــم بین المللـــی لیبـــرال را بـــر هـــم زده اســـت. تعهد آمریـــکا به 
چندجانبه گرایـــی، شـــراکت فراآتلانتیکـــی و حتی اصل حاکمیت ملی شکســـته شـــده 
اســـت. ترامپ نه تنها از یک عقب نشـــینی تدریجـــی آمریکا خودداری کـــرده، بلکه تلاش 
کرده اســـت نظم جهانی را به طـــور رادیکال بازچینی کند. پایـــان دادن به دو جنگ بزرگ 
بین المللـــی و بازتنظیم روابط قدرت های بـــزرگ نیز از محورهای اصلـــی این تغییر نظم 
اســـت. ترامپ، اوکراین و اروپا را کنار گذاشـــته و مستقیماً با روســـیه وارد مذاکرات صلح 
شـــده اســـت. او روابط آمریکا با اســـرائیل را تقویت کرده و پیشـــنهاد داده اســـت که نوار 

غزه از فلســـطینیان تخلیه شود.
اینکـــه این اقدامات بـــا هدف بازآرایی اروپا و خاورمیانه انجام شـــده یـــا صرفاً برای تحت 

فشار گذاشتن شـــرکای منطقه ای است، هنوز مشخص نیســـت؛ شاید هر دو.

نیکلاس برنز: 
به این نتیجه 
رسیده ام که 

تصمیمات 
ترامپ یک 

انقلاب است. 
وقتی که 

شما در کنار 
کره شمالی 

علیه متحدان 
ناتو رأی 

می دهید، 
وقتی که در 
برابر روسیه 

ایستادگی 
نمی کنید 

و زمانی 
که تهدید 
به تصرف 

سرزمین های 
متحدان خود 
می کنید، یک 
تغییر بنیادین 
رخ داده است


